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  1: 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 چالوس -6263برگه شماره 

 مقدمه

 30ˊو عرض های جغرافيایي شمالي  51° 30ˊتا  51° 00ˊهای جغرافيائي شرقي ورقه چالوس با مختصات طول

آمل جای دارد. برداشت های زمين شناسي صحرائي  1:250.000در گوشه شمال باختر چهارگوش  37° 00ˊتا  °36

انجام گرفته اند. از نظر تقسيم بندی های زمين شناسي، منطقه مورد مطالعه در بخش شمال  1379آن در تابستان 

ندی های گوشه جنوب باختری رشته کوه های البرز مرکزی واقع شده و به جز بخشي کوچک در مرتفع ترین بل

 باختری، دیگر رخنمون ها با گياهان و درختان جنگلي پوشيده شده اند.

به  1971نخستين نقشه و گزارش ارزشمند مناطق حد فاصل جاده چالوس تا جاده حسن کيف عباس آباد، در سال 

به گونه ای شایان توجه،  .کارتيه، با توجه به امکانات محدود آن زمان تهيه شده که به عنوان نقشه مبناء1توسط 

 راهنمای برداشت های جدید بوده اند. 

 GEOGRAPHYجغرافیا 

کيلومتری شمال باختر تهران بنا شده است. در حال حاضر نزدیک ترین راه دسترسي به  200شهر چالوس در حدود 

های ه است. راهچالوس است که در دره های رودخانه های کرج چالوس کشيده شد-آن، جاده آسفالته تهران کرج

آسفالته چالوس به نوشهر، محمود آباد و رامسر و نيز دو آب کجور به علم ده و دریاچه ولشت، مزرن آباد به حسن 

کيف و عباس آباد و رودبارک، مهمترین جاده های ارتباطي منطقه مورد مطالعه اند و افزون بر آن ها، شماری 

 های فرعي نيز در دسترس است.جاده

همسایه ورقه چالوس عبارتند از: نوشهر، مرزن آباد و رامسر به ترتيب در خاور، جنوب و باختر. پوشش نقشه های 

گياهي و درختان جنگلي، بيشتر دشت ها، جلگه ها و ارتفاعات منطقه را پوشانيده اند. بطور کلي، روند افزایش بلندا، 

سطح دریا(، در قله کوه زینه، در گوشه جنوب  متر بالای 2946از شمال به جنوب است. بلندترین ارتفاع نقشه )

متر پائين تر از سطح دریاهای آزاد،  -27باختری نقشه دیده شده است و پست ترین نقطه منطقه با ارتفاع نزدیک به 

در جنوب نشتارود، در جلگه ها و دشت های شمالي، بيشترین فعاليت های کشاورزی و تراکم جمعيت دیده مي شود 

ت انساني محدود به تعدادی روستاهای يب و نواحي مرتفع تر، به جز کلاردشت و حسن کيف، جمعو به سوی جنو

 Climatکوچک و بزرگ است. از نظر آب و هوایي، بيشتر منطقه مورد مطالعه، شرایط اقليم نيم مدیترانه ای )

submediterraneen بارندگي در همه فصل های روز در سال است.  40( دارد و شمار روزهای خشک آن، کمتر از

سال است ولي شدت آن در پائيز است و در تابستان به کمترین کاهش مي یابد و بنابراین، بخشي از سال را، کم و 

 1155ميلي متر و نوشهر با حدود 1186نمونه وار، ایستگاه های رامسر با حدود  -بيش در خشکي به سرمي برد

 ميلي متر بارندگي ساليانه.

 Climatهای گوشه جنوب باختری نقشه، شرایط اقليم مدیترانه ای معتدل )از بلندیبخشي کوچک 

mesomeditrraneen ،دارد و شمار روزهای خشک آن، بيش ا زچهل و کمتر از صدروز در سال است. در این اقليم )

و  یل بهار است. رودخانهبارندگي تابستانه، کم و بيش وجود دارد و شدت بارندگي اغلب در اوایل پائيز و گاهي در اوا

نهرهای پر آب، با جریان آب دائمي در درازنای سال، به فراواني در منطقه دیده مي شوند که همه آن ها سرانجام، به 

 سوی شمال و دریای خزر جریان دارند.
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 GEOMORPHOLOGYزمین ریخت شناسی 

 در نقشه چالوس، از شمال به جنوب سه رخساره به کلي متفاوت: 

 دریای خزر،  -

 جلگه های آبرفتي و  -

 بلندی های جنوبي به چشم مي آیند. -

در کرانه های جنوبي دریای خزر، نهشته های کواترنر، شامل جلگه های آبرفتي، مخروط افکنه های رودخانه های 

اهان پوشيده پرشمار، همراه با نهرهای طبيعي و دستي فراوان، گسترشي وسيع را نشان مي دهند که با مزارع و گي

 شده اند و به سوی جنوب، به نهشته های کوهپایه ای پایان مي پذیرند.

بلندی های جنوبي، بيشترشان از جنس سنگ ها و نهشته های رسوبي و آتش فشاني است و در آن ها، ردیف های 

ده ای کوچک از چينه نگاشتي از پرمين تا کواترنر، به جز سنگ های ائوسن اوليگوسن، دیده مي شوند و تنها تو

سنگ های نفوذی )مونزونيت(، در جنوب باختر نقشه، دیده شده است. از شمال به جنوب، اختلاف ارتفاعي زیاد، در 

منطقه دیده مي شود و بالا آمدگي های شدید استمرار یافته تا پلئيستوسن، تاثيری آشکار بر ریخت شناسي ناحيه 

مي متمایل به شمال باختر( رشته کوه های البرز در این منطقه، داشته است. روند به تقریب خاوری باختری )ک

اشکال زمين ریخت شناسي شاخصي را پدید آورده است که از ساختمان های اصلي منطقه پيروی مي نمایند. گسل 

ا همازندران خزر، کم و بيش، جدا کننده کوهپایه ها و ارتفاعات جنوبي از جلگه شمالي است. به سوی جنوب، راندگي

و گسل های مهم )اغلب با جهات شيب متفاوت(، به همراه زیرساخت قطعه قطعه و بلوکي و نيز اختلاف جنس و 

مقاومت سنگ های تشکيل دهنده هر قطعه )بلوک(، ریخت شناسي فعلي منطقه را به وجود آورده و الگي کوه دره 

، از ساخت های چين ها و گسل های به در چند نوبت تکرار شده است. بدین سان، ریخت شناسي آشکارا و بيشتر

، وجود رودخانه های هاتقریب خاوری باختری )کمي متمایل به شمال غرب( پيروی مي کند و نکته قابل توجه در آن

فراوان، با مسير به تقریب عمود برراستای ساختمان هاست که به سوی شمال جریان دارند ولي متناسب با 

 های برخي نقاط، آبراهه ها، به شکل های موازی، با طرح شعاعي و یا شاخه ای نيز حفر شده اند. ویژگي

های سازند اليکا و نيز سنگ های سنگ آهک های استوار کرتاسه بالا و سازندهای تيزکوه، لار، روته و دولوميت

یسي شکل را تشکيل داده اند. در آتشفشاني کرتاسه، در بيش تر موارد، برجستگي ها و قله هایي ناودیسي تاقد

های کرتاسه بالا و نيز ميوسن منطقه مورد مطالعه، نمونه هایي از ناودیس های ارتفاع یافته با توپوگرافي وارونه نهشته

 )دره های تاقدیسي و برجستگي های ناودیسي( را مي توان گواه بود.

قع در جنوب چارزتا ورابن، نمونه هایي از در کلاردشت، جنوب چالوس، شمال دو آب کجور و نيز نواحي وا

های بسته و دریاچه های موقت پر شده با نهشته های کواترنر دیده مي شوند که بعدها، با تغيير سطح اساس حوضه

 و یا شکسته شدن سدها، تخليه شده اند. 

 STRATIGRAPHYچینه نگاری 

العه، با توجه به بيش ترین ضخامت شناخته ستبرای ستون چينه نگاری واحدهای سنگي رخنموده در منطقه مط

هزارمتر برآورد  5تا  4شده برای هر واحد و بدون در نظر گرفتن بخش های حذف شده در اثر فرسایش، نزدیک به 

شده است، به جز سنگهای ائوسن اليگوسن، واحدهای سنگي بسيار متنوعي، از پرمين تا عهد حاضر در محدوده مورد 

 .ترتيب از کهن به جوان، شناخته شده اند بررسي، به زیر و به

 rPسازند روته 

ردیف های سنگي پالئوزوئيک تا تریاس، تنها در گوشه جنوب غربي نقشه رخنمون دارند. سازند روته )آسرتو، 

(، کهن ترین واحد سنگي نمایان شده در منطقه مطالعه شده است. بخش های پائيني آن، در محدوده بررسي 1963

متر از بخش های بالایي، شامل سنگ آهک های فوزواینادار به رنگ  300تا  200ندارند و تنها حدود  شده رخنمون
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خاکستری تيره تا سياه، گاهي ااُُوليتي و یا پيزوليت دار و نيز دارای خرده صدف های براکيوپودا دیده شده است. در 

تر قابل مشاهده سانتيمتر و یا بيش 100تا  80و گاهي  50تا  20، لایه بندی به ضخامت از های مختلفرخنمون

( از منطقه باختر کلاردشت، برای 1971اند. کارتيه )است و بطور معمول، بخش های بالایي، مقداری دولوميتي شده

متر را گزارش کرده است. مرز بالائي سازند روته در البرز مرکزی، ناهمزمان است.  500سازند روته، ضخامت تا حدود 

( مشاهده کرد که بخش بالائي سازند روته ناحيه الگو به احتمال با بخش زیرین سازند 1965مثال، گلاوس )به عنوان 

 نسن از منطقه اش در دره چالوس همخواني دارد. 

در بررسي های ميکروسکپي پنج نمونه تهيه شده از سازند یاد شده به توسط ف.کشاني و ف. ابوتراب، فسيل های 

 تشخيص داده شده است.زیروسن پرمين پسين 
Schwagerina sp., Fusulinid, Para fusulina sp., Pachyphloia sp., Geinitzina sp., Staffella sp., 

Pseudostaffella sp., Deckerella sp., Paleotextularia sp., Textularia sp., Paleobigerina sp., Globivalvulina 

sp., Climacammina sp., Langella sp., Girvanella sp., Macroporella sp., Bryozoa 

 nPسازند نسن 

پس از نهشته گذاری سازند روته، باتقدم و تاخر، پس روی دریا در بيشتر نقاط البرز مرکزی رخ داده و تکاپوهای 

ه است و آتشفشاني و بيرون ریختن روانه های گدازه قليائي انجام گرفته است. از این رو، سطح بالائي روته فرسود

گاهي بر روی آن، نهشته ها و قلوه های لاتریني ناشي از فرسایش شدید سنگ های آتشفشاني یاد شده، در قاعده 

 متر 150(، از چند ده تا حدود 1964سازند نسن دیده مي شود. در منطقه مورد بررسي، سازند نسن )گلاوس، 

 30تا 10گ و تناوب های طبقات نازک لایه رخساره های نرم فرسایش شيل های مارني ماسه زرد و قرمز رن

سانتيمتری سنگ آهک های خاکستری سياه رنگ و سنگ آهک های مارني ماسه ای شيلي تشکيل شده است. در 

سنگ آهک ها گرهک ها و نوارهای چرت سياه رنگ دیده مي شوند و نيز گاهي گاستروپوداهای بلروفون. حضور 

ائي، نشانه ای از تکاپوهای آتش فشاني است. در بررسي های ميکروسکوپي هایي از سنگ های آتش فشاني قليقلوه

چهار نمونه تهيه شده از سازند یاد شده به توسط ف. کشاني و ف.ابوتراب، فسيل های زیر و سن پرمين تشخيص 

 داده شده است
Paraglobivalvulina sp., Ichtyolaria sp., Mizzia sp., pachyphloia sp., Hemigordius sp., Agathamnia sp., 

Geinitzina sp., Padangia sp., Vermiporella sp., Langella sp., Worm tubes, spongia spicules, Radiolaria, 

Bryozoa, Algae-dasycladacea, Shell fragments, Brachiopod a, Chara 

 سازند الیکا

( جای 1964بر روی سازند نسن، بي اختلاف شيب محسوس ولي با ناپيوستگي فرسایشي، سازند اليکا )گلاوس، 

گرفته است. این سازند با رخساره من و بيش ثابت، گسترشي وسيع در شمال ایران دارد و در منطقه مورد بررسي، 

eقابل تفکيک به دو بخش پائين 
m.lTR  و فوقانيe

dTR  کيلومتری جنوب کلارسان که  5/1است. در بخش پائيني، در

متر کوارتزیت های سفيد و خاکستری رنگ با  25تا  20متر ضخامت دارد، نخست در قاعده  150تا  100حدود 

متر سنگ آهک های مارني  15تا  10سانتيمتر و گاهي بيش تر، دیده مي شود. بر روی آن  50-40تا  10بندی لایه

سانتيمتر و با احتمال، متناوب با افق های سيلتستوني و شيلي  10بندی از چند تا خاکستری روشن با لایهدولوميتي 

مارني نرم تر )پوشيده( دیده مي شود که در نمونه مربوطه، با بررسي های ميکروسکپي به توسط ف.کشاني سن 

رسي های ميکروسکپي به توسط تریاس و فسيل های زیر تشخيص دیده مي شود که در نمونه مربوطه، با بر

 ف.کشاني سن تریاس و فسيل های زیرتشخيص داده شده است
Glomispira spp., Glomospirella sp., Microgastropoda 

بر روی سنگ آهک های یاد شده، تناوب سنگ آهکهای نازک لایه خاکستری روشن با شيل های آهکي لامينا 

 سيوني روشن دیده مي شود.

ز دولوميت های متبلور به رنگ های سفيد و خاکستری روشن تا متوسط و گاهي سنگ آهک بخش فوقاني، ا

متر و گاهي بيش تر تشکيل شده است. در پائين، لایه بندی به  300تا  200دولوميتي، باضخامت های متغير 
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ند. سازند اليکا، سانتيمتر دیده مي شود و در بالا، ضخيم لایه تا توده ای شکل هست 80-70الي  40تا  20ضخامت 

 تواند به سن تریاس پيشين تا مياني باشد. بر حسب جایگاه چينه نگاشتي و مقایسه با نواحي دیگر، مي

3سنگ آهک و شیل تریاس بالایی 
l,sTR 

( در باختر کلاردشت چند صدمتر شمال باختر اویجدان تا نواحي غرب روستای واحد 1971برای اولين بار، کارتيه )

چند ده متر سنگ آهکهای ماسه ای خاکستری متوسط متمایل به قهوه ای و زرد تا  -جنوب مکارود( )دوکيلومتری

قرمز روشن گاهي دارای خرده صدف متناوب با درون لایه های شيل های ماسه ای سيلتي و رسي آهکي قرمز تيره و 

ده و در سنگ آهک ها، آمونيت نيز افق های ماسه سنگ و سيلت سنگ آهکي تریاس بالائي را شناسائي و گزارش کر

Arcestes sp. .به سن تریاس مياني تا پسين را یافته است 

ساری، مرزگذاری زیرین این نهشته ها با سازند  1:250.000بعدها، در مناطق خاوری تر و در نيمه غربي چهارگوش 

(. در سمت 1363ه اند. )وحدتي،متر نهشته های مربوط به نام سازند پالند معرفي شد 300تا  200اليکا دیده شده و 

 بالا نيز، سازند شمشک بي اختلاف شيب بر روی آن ها جای گرفته است. 

)وحدتي و همکاران( و در نمونه گيری دوباره  1379در بررسي های زمين شناسي صحرائي ورقه چالوس در تابستان 

های ف. کشاني و ق.عسگری، فسيل از نهشته های گزارش شده به توسط کارتيه، در هفت نمونه جدید، به توسط

 زیروسن نورین تاریسين پيشين تشخيص داده شده است
Tolypammina aff. gregaria. Aulotortus aff. Broennimanni, Frondicularia rhaetica, Anglodiscus gaschei, 

Involutina sp., Cristellaria sp., Glomospira sp., Nodosaria sp., Ophthalmidium sp., Planiinvolutina sp., 

Ammodiscus spp., Permodiscus spp., Agathammina sp., Miliolipora sp., Ostracoda, Crinoids, 

Lagenidae, Lamel. Shells debris, Ehinid,s deb., Bryozoa 

ک و سنگ آهک کيلومتری شمال باختر شورزمين و نيز در چند صد متری جنوب شيروار، چند ده متر سنگ آه 5/1

سانتيمتر، همراه با تناوب های شيل  80تا  15ماسه ای خاکستری تيره دارای صدف های ریزنامشخص و لایه بندی 

های سيلتي آهکي ماسه ای این واحد سنگي دیده شده است که به سمت باختر و در ورقه رامسر )خ. بهار فيروزی، 

ابل توجهي پيدا نموده اند. در پنج نمونه مربوطه، به (، به ویژه سنگ آهک های آن، گسترش و ضخامت ق1380

 توسط ف. ابوتراب، فسيل های زیر و سن تریاس پسين تشخيص داده شده است
Involutina emesozoica, Involutina sp., Nodosaria sp., Trocholina sp., Frondicularia sp., Gastropods, 

Echinid,s spines, Lamel. Shell, Brachiopods. 

 sJ3TRسازند شمشک 

(، در گستره ای وسيع از منطقه مورد مطالعه دیده شده که از تناوب هایي از شيل، 1966سازند شمشک )آسرتو،

زیتوني و -قهوه ای، قهوه ای روشن-ماسه سنگهای ميکادار دانه درشت ميکروکنگلومرائي گاهي گراول دار خاکستری

تا کرم رنگ، رس سنگ و ماسه سنگ کوارتزیتي پدید آمده است. نارنجي رنگ، سيلت سنگهای قهوه ای روشن 

گاهي افق های چند ميلي متری تا چند سانتيمتری زغال سنگ و یا شيل های تيره کربن دار نيز دیده مي شوند. در 

سانتيمتر و گاهي ضخيم لایه تا توده ای  80-70تا  20-10ماسه سنگ ها وسيلت سنگها، لایه بندی به ضخامت 

سانتيمتر کنگلومرائي، با قلوه ای نيمه گرد تا گرد  20-10دیده شده است. در بخش های بالائي سازند، گاهي شکل 

سانت، از جنس سيليس و ماسه سنگ پدید آمده اند که در باختر طویدره، به ضخامت تا چند متر نيز  7تا  5به قطر 

يوستگي فرسایشي ولي بي اختلاف شيب، بر روی دیده شده اند. درگوشه جنوب باختری نقشه، این سازند، با ناپ

3سازند اليکا و یا واحد 
l,sTR ان جای گرفته است. برآورد ضخامت آن، در منطقه مورد مطالعه، دشوار است و شاید بتو

متر را حدس زد. توالي های رسوبي و ترکيب سنگ شناختي سازند شمشک، نشان دهنده  700تا  500ضخامت 

دیک به ساحل و کم ژرفا است که به شدت زیر تاثير عوامل رودخانه دلتائي بوده است. ماسه شرایط رسوب گذاری نز

سنگها بطور عمده، ساب آرکوز و ساب گریوک فلدسپاتي هستند و ساب گریوک به مقدار کم دیده مي شود. 

اهش اندازه دانه ها و خاستگاه آن ها، سنگهای رسوبي، دگرگونه و آتشفشاني ناحيه خزر )کاسپين( بوده است و لذا ک

 (.1976نيز ضخامت ها، از شمال به جنوب دیده مي شود )سوسلي، 
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بطور کلي، سازند شمشک بر پایه بررسي گياهان، سن یابي شده و سن راتيک لياس به آن داده شده است. به نقل از 

هن ترین آنها در قاعده (، بارنارد، سازند شمشک را به سه زون گياهي بخش کرده است. ک1968آسرتو و دیگران )

برش الگو دیده مي شود که در همه البرز جنوبي گسترش دارد. زون مياني، گياهان حد واسط را نشان مي دهد و در 

( Kipper,1964آن، بخش گياهان، زیر تاثير نهشته های دریایي، رو به کاهش مي گذارد. این زون از منطقه زیر آب )

ه زون، به وسيله گياهان ژوراسيک مياني مشخص مي شود که در ایران و آسيای شناخته شده است. جوانترین این س

مرکزی گسترشي چشم گير دارد. در منطقه زیرآب، واقع در محدوده شرکت زغال سنگ البرز مرکزی، با مطالعات 

 (.1363تفصيلي، سن سازند شمشک را، بخشي از کارنين تا باتونين پيشين مي دانند )وحدتي،

 dJای سازند دلیچ

در ژوراسيک مياني تا بالائي، یک پيشوری گسترده ولي نامنظم و ناهمزمان، سبب پيدایش محيط  در البرز مرکزی،

اغلب دریائي، با رسوب گذاری کربنات ها شده است. در منطقه بررسي شده، نبود رسوبگذاری بسيار مشخصي ميان 

های کم ضخامت سازند  سازند آواری شمشک و نهشته های دریائي جوان تر، یافت مي شود و کم شمار رخنمون

(، متشکل از تناوب مارن و سنگ آهک، با ناپيوستگي فرسایشي 1964گذاری کميته چينه شناسي ایران،دليچای )نام

 نماید.بر روی سازند شمشک قرار گرفته است و مرز بالائي آن نيز ناهمزمان مي

ون شناخته شده سازند دليچای منطقه کيلومتر جنوب باختر ازارک بالا )در جاده چالوس(، ستبرترین رخنم 5/2

متر( شامل تناوب های سنگ آهک های خاکستری رنگ ااُُاُليتي و گاهي دولوميتي نازک و  60تا  50مورد بررسي )

متوسط لایه، با درون لایه های از چند تا چند ده سانتيمتر و گاهي یک تا دو متر شيل های آهکي و مارن های قرمز 

متر کنگلومرای دانه ریز در قاعده، با ناپيوستگي فرسایشي، بر روی  6تا  5مي شود که با  و زرد و خاکستری دیده

سطح ناهموار سازند شمشک جای گرفته اند و نمونه های تهيه شده فسيل قابل مطالعه نداشته اند. دانه های 

آن ضعيف و رنگ سطح ( دیده مي شوند. لایه بندی %5 سانتيمتری )حدود 3-2تری تا های سفيد چند ميليمچرت

شکست تازه، زرد و سبز روشن و دارای سيمان آهکي فراوان است. هم چنين قلوه های آهکي ریز و درشت و تا چند 

سانتيمتر قطر چندزادی نيز دیده مي شوند. از جاده چالوس به سوی باختر منطقه بررسي شده، تنها بخش هایي از 

یي عدسي شکل ممکن است در زیر سازند لار دیده شوند. نمونه وار، در چند این سازند، به گونه ای پراکنده و لایه ها

صدمتری خاور کوه پر، چند متر تناوب مارن و سنگ آهک سازند دليچای واقع در زیر سازند لار، به علت ضخامت 

ر، قابل کم، قابل نمایش به صورت مجزا نيستند و فزون بر آن ها، در برخي رخنمون ها، سازندهای دليچای و لا

 نمایش داده شده اند.  d,lJتفکيک از یکدیگر نبوده و از این رو مجموعه آن دو، با علامت 

متر  50تا  40شش کيلومتری شمال باختر مکارود، مجموعه ی هم ارزی از سازندهای دليچای و لار با ضخامت 

، تناوب سنگ آهک ماسه ای و شامل ماسه سنگ آهکي و ماسه سنگ کوارتزیتي آهکي قرمز رنگ فراوان و در بالا

کمي مارن دیده مي شود که در چند متر فوقاني، بطور تدریجي، متناوب با طبقات ماسه سنگ توفي و توف 

lهای نئوکومين )واحد برش
VK.مي شوند ) 

 lJسازند لار 

واحدسنگي زیرین و متر، شامل دو زیر  900(، این سازند را از نواحي دره لار، با ضخامتي نزدیک به 1934ریویر )

تر خاکستری روشن با لایه بندی زبرین گزارش نموده است. بخش پائيني متشکل از سنگ آهک های نازک لایه

خوب است و در بخش بالائي، سنگ آهک های متبلور گاهي دولوميتي ضخيم لایه تا توده ای شکل قرمز مایل به 

تا کيمریجين پيشين را پيشنهاد کرده و یادآور شده  وردین(، در مجموع، سن آکسف1966زرد دیده مي شود. آلنباخ )

تر از محدوده مطالعه و در مناطق جنوبي نقشه که سن بالاترین طبقات آن نامعلوم است. در نواحي خاوری

چهارگوش ساری، بخش بالائي و اغلب کم فسيل سازند لار، گاهي سرشار از فسيل های قابل مطالعه و  1:250.000

(، به 1363ل ها هستند که وجود تيتونين در آن نواحي را محرز ساخته که سرانجام توسط وحدتي )وننيز کالپي

 عنوان عضو سفيد ریز از سازند لار شناسانده شده است.
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منطقه بررسي شده، همسان با سازند دليچای، سازند لار نيز ضخامتي محدود و گاهي مقداری تفاوت رخساره  در

ه نياز به نام گذاری تازه باشد. نهشته های کم و بيش همسان سازند لار منطقه چالوس، دارد ولي نه تابدان جا ک

( نيز بدرستي آن ها را به اشکوب های بالایي مالم تا اوایل نئوکومين نسبت داده است، در 1971همانطور که کارتيه )

را تداعي مي نمایند و سن های واقع بيشتر، رخساره و جایگاه چينه نگاشتي عضو سفيدریز )بالایي( سازند لار 

 کيمریجين پرتلاندین تا اوایل کرتاسه اکثر نمونه های جدید نيز این مطلب را تائيد مي کنند.

سه کيلومتر جنوب باختر ازارک بالا )در جاده چالوس(، ضخامت سنگ آهک های خاکستری رنگ سازند لار و نيز 

مي رسد. در قاعده این ها نيز، چند متری کنگلومرای دانه ریز  متر 80تا  70دولوميت های دانه شکری اواسط آن به 

با سيمان آهکي دیده مي شود و بنابراین سازند لار، بي اختلاف شيب محسوس و با ناپيوستگي فرسایشي، بر روی 

سازند دليچای جای گرفته است. در کنگلومرا، قلوه های از چند ميليمتر تا یک سانت قطر از جنس سيليس و سنگ 

آهک های قدیمي تر و غيره.. دیده مي شود. در بالاترین طبقات، سنگ آهک های سازند لار، ااُُاُليتي شده و 

lهای واحد نهشته
l,sK .با مرز تدریجي بر روی آنها قرار گرفته است 

ه چند ده متر خاور کلنو )شرق کلاردشت(، در شش نمونه تهيه شده از سنگ آهک های بخش بالایي سازند لار، ب

 توسط ش. الله مددی و ف. کشاني، فسيل های زیر و سن کيمریجين پرتلانين تانئوکومين تشخيص داده شده است
Mesoendothyra sp., Glomospira sp., Ammobaculites sp., Neotrocholina sp., Cuneolina sp., Valvulina 

sp., Kiliania sp., Pseudocyclammina sp., Cayeuxia sp., Cyclammina sp., Polymorphinids, Miliolides, 

Textularids, Permocalcolus sp., Thaumatoporella cf. parvovecicaliftera, Saccacoma sp., Radiolaria, 

Sponge's spicules, Microgastropoda, Algal frag., Ostracoda 

 4کيلومتری شمال غرب کدی چال،  5/2پر،  کيلومتری خاور کوه 5/1از برخي رخنمون های سازند لار، واقع در 

نمونه تهيه شده، به توسط ق.عسگری و  14کيلومتری باختر بازیاب و یک کيلومتری شمال شرق چونس و در 

 ف.کشاني، فسيل های زیروسن کيمریجين پرتلاندین تا نئوکومين تشخيص داده شده است
Pseudocyclammina smouti, P.jaccardi, Nautiloculina oolithica, Spirillina sp., Pseudocylammina sp., 

Trocholina spp., Ammobaculites sp., Lituolidae, Textularide, Polymorphinidae/Chilostomellidae, 

Cristellaria sp., Favreina sp., Trochaminids, Ammodiscus sp., Clypeina jurassica, Pavonitidae, 

Valvulinidae, Miliolidae, Lenticulina sp., Pseudolituonella sp., Nautiloculina sp., Munieria baconica, 

Acicularia sp., Cylindroporella sp., Kurnubia sp., Choffatella sp., Gastropoda, Shell frag., Crinoid's 

stem, Ostracoda, Codiacea Algaes 

lنهشته های نئوکومین 
l,sK 

(، در برش الگوی سازند چالوس، واقع در شمال دوآب کجور 1971ررسي شده، برای نخستين بار، کارتيه )در منطقه ب

تا جنوب ازارک بالا، تناوب های سنگ آهک های خاکستری روشن گاهي اُاُاُليتي، سنگ آهک ماسه ای، 

بر روی سنگ آهک ها های قرمز زرد، ماسه سنگ و شيل های سيلتي آهکي ماسه ای سبز و قرمز واقع دولوميت

lواحد ژوراسيک بالایي )سازند لار( و در زیر ولکانيت های عضو یک سازند چالوس )
vK را به نئوکومين نسبت )

دهد و بر این باور است که بودن اشکوب های بریازین، والانژین و هوتریوین محقق است و نهشته های مزبور، در مي

 .بالاترین بخش ها، تا بارمين نيز مي رسد

نمونه  11متر نهشته های یادشده، در  20تا  15در بررسي های تازه منطقه بررسي شده و در نمونه گيری دوباره از 

 به توسط ف.کشاني، ف ابوتراب و ع.کيهاني، فسيل های زیر تشخيص داده شده است
Salpingoporella annulata, Haplophragmoides persica, Clypeina jurassica, Pseudocyclammina aff. 

Jaccardi, Pianella grudii, Nautiloculina oolithica, Nautiloculina sp., Cayeuxia sp., Pseudocyclammina 

sp., Aeolisaccus sp., Aulotortus sp., Actinoporella podolica, Marinella sp., Pseudoclypeina sp., 

Pseudolituonella sp., Mesoendothyra sp., Mangashtia sp., Arabicodium sp., Reophax sp., Choffatella 

sp., Pseudochoffatella sp., Anchispirocyclina sp., Cristellaria sp., Munnieria sp., Lenticulina sp., 

Clypeina sp., Acicularia sp., Actinoporella sp., Salpingoporella sp., Cylindroporella sp., Macroporella 

sp., Miliolids, Textularia sp., Gastropoda, Dasycladacea, Shell and Algal frag., Echinoid's spine, 

Echinoderma 

متر از نهشته های این واحد به گونه هم شيب ولي از  30تا 20در حدود یک کيلومتری شمال خاوری چونس، 

lاست و در بالا، به تدریج افق های توف و گدازه واحد  دیدگاه سنگ شناختي تند، بر روی سازند لاردیده شده
vK 
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نمایان شده اند. در سه نمونه تهيه شده از درون لایه های سنگ آهکي این واحد، به توسط ف. کشاني و ق. عسگری، 

 فسيل های زیر تشخيص داده شده اند
Trocholina alpina, T.elongata, Nautiloculina oolithica, Arabicodium aegagrapiloides, Permocalulus 

elliote, Cylindroporella arabicus, Lithocodium japonica, Pseudocyclammina sp., Nautiloculina sp., 

Textularidae, Miliolids, Actinoporella sp., Peterascula sp., Lenticulina sp., Neotrocholina sp., 

Aeolisaccus sp., Macroporella sp., Haplophragmoides sp., Lituolidae, Boueina sp., Codiacea, Algaes, 

Dasycladacea Algaes, Gastropoda sp., Crinoid's stem, Coral 

کيلومتر شمال مکارود، در پنج نمونه تهيه شده از درون لایه های سنگ آهک های خاکستری قرمز روشن  5/2

lموجود در بخش های پائيني واحد 
vK ، با بررسي های دیرینه شناسي به توسط ف.کشاني و ق.عسگری، فسيل های

 زیروسن انفرا والانژینين تا بارمين تشخيص داده شده است
Pseudocyclammina aff. Hedbergi, P.jaccrdi, Psedocyclmmina sp., Glomospira spp., Actinoporella 

cf.podolica, Cylindroporella arabicus, Munieria cf. baconica, Lithocodium aggregatum, Feurtullia sp., 

Eggerella sp., Nautiloculina sp., Conicospirillina sp., Kurnubia sp., Pavonitidae, Trocholina spp., 

Cristellaria sp., Textularidae, Miliolidae, Saccocoma, Gastropoda, Coral, Ostracoda, Polymorphinidae 

lآواری و کنگلومرای آتش فشاني واحد -کيلومتر شمال غرب مکارود و در ميان رخساره های آذر 5
vK  40تا  30نيز 

 متر از نهشته های این واحد، متشکل از دولوميت و سنگ آهک ميکرایتي برخورد شده است.

 سازند چالوس

اسه، شامل بارمين تاکونياسين )؟( را که متر رسوبات مختلط کربناته آتشفشاني کرت 1800(، مجموعه 1971کارتيه )

بر روی نهشته های ژوراسيک بالایي نئوکومين و در زیر سنگ آهک ها و مارن های گلوبوترونکانادار کرتاسه بالائي 

اند، به عنوان سازند چالوس معرفي نموده و در برش الگو، در شمال دو آب کجور تا جنوب ازارک، برای جای گرفته

نظر گرفته است. در تقسيم بندی نامبرده، سنگ آهک های اوربيتولينادار سازند تيزکوه )واحد  آن پنج عضو در

سنگي رسمي( به عنوان عضو دوم سازند چالوس )واحد سنگي غيررسمي( در نظر گرفته شده اند که خالي از اشکال 

 نيست.

lعضو اول سازند چالوس سنگ های آتشفشانی کرتاسه پائینی 
vK 

لار، با و یا بدون حضور نهشته های به سن نئوکومين و در بيشتر جاها با ناپيوستگي فرسایشي،  بر روی سازند

سنگهای آتشفشاني کرتاسه پائيني شامل سنگهای آتشفشاني پورفيری، دیاباز پورفيری، گدازه های آميگدالوئيدی، 

های نازک سنگ آهک ماسه ای و  ولکانيت های اگلومرائي با سيمان آهکي ماسه ای، شيل های سيلتي قرمز، لایه

( سن 1971درون لایه های ماسه ای سيلتي نمایان شده که در شرایطي نزدیک به ساحل تشکيل شده اند. کارتيه )

متر ضخامت )در برش الگو( برای آن ها در نظر گرفته ولي در خاور ميانق )ورقه  320هوتریوین تا بارمين پسين و 

متر نيز دیده شده است. نمونه تهيه شده از شمال چونس، در بررسي های  490تا  (1379مرزن آباد تلفيق وحدتي، 

ميکروسکپي به توسط ص.ذوالفقاری، آلکالي بازالت سوداليت آنالسيم دار تشخيص داده شده است. در سایر نقاط 

لت و اوليوین بازالت، در کيلومتری شمال تا شمال غرب مکارود، بازالت تا ملابازا 3منطقه مورد مطالعه، نمونه وار، در 

کيلومتری شمال غرب مکارود، بازالت و پورفيریتيک بازالت و دو کيلومتری شمال کاني، دیاباز نيز تشخيص داده  5/3

 شده اند.

 عضو دوم سازند چالوس -tKسازند تیز کوه 

ضخامت در نظر گرفته متر  110( 1971(، در برش الگوی سازند چالوس، کارتيه )1964برای سازند تيزکوه )آسرتو، 

ولي در گستره منطقه بررسي شده، دامنه تغييرات ضخامت، رخساره و سن این واحد سنگي زیاد است و در 

متر حدس زده مي شود. انواع سنگ آهک  500تا  400رخنمونهای ضخيم جنوب نمک آبرود، تا حدود دست کم 

نگ دیده مي شوند که گاهي ااُُاُليتي، دولوميتي و یا های خاکستری، قهوه ای روشن، سفيد متمایل به صورتي و کرم ر

ماسه ای هستند. در برخي افق ها سرشار از اربيتولينا و نيز دو کفه ای های فراوان هستند. به علت همساني رخساره 

ظاهری با نهشته های نئوکومين و یا گاهي سازند لار، به ویژه در مناطق پوشيده و رخنمون های کوچک منفرد، به 

آساني با آن ها اشتباه مي شوند ولذا برای بالا رفتن ضریب اطمينان، نمونه گيری های بيش تر، اجتناب ناپذیر است. 
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متر و گاهي توده ای شکل دیده شده است.  2الي  5/1سانتيمتر و به سوی بالا، تا  40تا  20لایه بندی به ضخامت 

هک مارني و گاهي ماسه سنگ و سيلت سنگ شيلي آهکي دو قاعده این سازند، تناوب مارن و سنگ آهک و سنگ آ

متر طبقات مرز بالائي، کم ژرفا شدن تدریجي حوضه  8تا  7مارني سست دیده شده است. در جنوب چونس، در 

کيلومتری  5/1صورت گرفته و درون لایه های مارن و سنگ آهک ماسه ای و ماسه سنگ آهکي نمایان شده اند. 

های گذر به متر متناوب سنگ آهگ و مارن، نشانه کم ژرفا شدن حوضه و حضور لایه 17تا  15شمال کاني نيز، 

 ولکانيت های کرتاسه بالائي هستند.

کيلومتر جنوب عثمان سرا، کلاهکي کم گسترش از سازند تيزکوه، با یک دو تا متر کنگلومرا در قاعده  5/2در حدود 

ی گرفته است و شش کيلومتری شمال باختر مکارود نيز، با یک و با ناپيوستگي فرسایشي، بر روی سازند شمشک جا

lتا دو متر قاعده تخریبي بر روی واحد 
vK  دیده شده و در سه کيلومتری شمال باختر کدی )کردی( چال، در چند

متر کنگلومرای قاعده ای این سازند، قلوه های آهکي نيز دیده شده است. چنين مي نماید که پيشروی دریا، از 

های جنوب نمک آبرود، جنوب ذوات و جنوب کوشکه سرا، سنگ  ل به سوی جنوب بوده باشد و در رخنمونشما

آهکهای بخش های پائيني این سازند، به سن بارمين )با احتمال نئوکومين( هستند در حالي که به سوی جنوب، 

 مانين ادامه داشته است.بيشتر با آپسين و یا جوانتر، آغاز شده ولي در برخي نقاط، رسوبگذاری تا سنو

چند ده متر جنوب ایستگاه پائيني تله کابين نمک آبرود، سنگ آهک های قهوه ای روشن این سازند در اثر گسل 

مازندران خزر، دیواره ای تند تشکيل داده اند. در دو نمونه تهيه شده از سنگ آهک های مربوطه، با بررسي های 

ق.عسگری، فسيل های زیروسن بارمين پسين آپسين پيشين تشخيص داده دیرینه شناسي به توسط ف. کشاني و 

 شده است
Valvulammina picardi, Favreina sp., Valvulammina sp., Hedbergella sp., Ammobaculites sp., 

Haplophargmoides sp., Nautiloculina sp., Praechrysalidina sp., Mesoendothyra sp., Lenticulina sp., 

Acicularia sp., Cristellaria sp., Cuneolina sp., Chrysalidina sp., Boueina sp., Valvulinidae, Miliolidae, 

Textularidae, Lituolidae, Bryozoa, Crinoid's stem, Echinoid,s spines, ostracoda, Shaell's fragments, 

Algal debries 

عدد( این سازند از سرتاسر منطقه بررسي شده، ق.عسگری، ف. کشاني، ف. 53در سایر نمونه های بسيار فراوان )

 ابوتراب، ع. کيهاني و ش. الله مددی، فسيل های زیروسن آپسين آلبين و گاهي سنومانين را تشخيص داده اند
Orbitolina cf. lenticularis. Orbitolina discoidea, Orbitolina discoidea, Orbitolina spp., Cylandroporella 

cf. sugdeni, Baintonia stellata, Nautiloculina cf. oolithica, Salpingoporella cf. muhlbergi,S. dinarica, 

Actinoporella cf. podolica, Coptocampylodon lineolatus, Chaetopsis crinata, Valvulammina picardi, 

Lithocodium aggregatum, Ethelia alba, Iraqia simplex, Valvulammina sp., Cuneolina sp., Nautiloculina 

sp., Lenticulina sp., Ammobaculites sp., Ovalveolina sp., Neomeris sp., Textularia sp., Pseudolituonella 

sp., Nodophthalmidium sp., Dictyoconus sp., Iraqia sp., Glomospira sp., Chrysalidina sp., Bolivinopsis 

sp., Neotrocholina sp., Lithocodium sp., Lituonella sp., Nezzazata sp., Valvulina sp., Macroporella sp., 

Nummoloculina sp., Bolivina sp., Trocholina sp., Pseudochrysalidina sp., Pseudocyclammina sp., 

Cayeuxia sp., Choffatella sp., Thaumatoporella sp., Boueina sp., Nankinoporella sp., Mesoendothyra 

sp., Ammodiscus sp., Miliolids, Lituolidae, textularids, Orbitolinidae, Valvulinids, Rotalidae, Algae 

dasycladacea, Codicea, Red Algaes, Gastropoda, Shell's spine, Coral, Crinoids, Rudist? 

2سنگ های آتشفشانی کرتاسه بالائی )بخش تحتانی  -چالوس عضو سوم سازند
1vK) 

آواری های کرتاسه بالائي، در برش الگوی سازند چالوس در شمال دوآب کجور، به خاطر -سنگهای آتشفاشاني و آذر

2وجود طبقات کربناته )واحد 
s.lK( در ميانه های آن ها، قابل تفکيک به دو بخش زیرین )2

1vK و بخش زیرین )

(2
2vK( هستند. کارتيه )متر و به عنوان عضو سوم سازند  120(، در برش الگو، بخش زیرین را به ضخامت 1971

چالوس در نظر گرفته که شامل ولکانيت های تيره و یپروکلاستيک، ماسه سنگ توفي سبز با ریگ های آهکي، دیاباز 

شدت هوازده است که در شرایطي نزدیک به ساحل لایه های سيلتي قرمز و دیاباز پورفيری سياه رنگ به  سياه رنگ،

های تازه پدید آمده اند. بودن ناپيوستگي فرسایشي در قاعده این واحد متحمل است ولي ناگفته نماند که در بررسي

متر برآورد نشده است. گدازه به  300تا  200منطقه مورد مطالعه و در همان برش الگو، ضخامت این واحد، کم تر از 

کم تر و در بخش های پائيني، توف برش های فراوان به رنگ قرمز تيره تا سياه و گاهي درون لایه های ماسه مقدار 
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آندزیتي( دیده مي شوند. در سنگي و ميکروکنگلومرائي و نيز تناوب هائي از توف های سنگي متراکم تر )ليتيک توف 

نگ و تناوب های ماسه سنگ توفي قابل مشاهده متر کنگلومراهای قرمز ر 120تا  100بخش های بالائي، دست کم 

است. در کنگلومراها، قلوه های از چند ميليمتر تا چند سانتيمتر قطر و گاهي بزرگ تر و نيز گاهي قلوه های آهکي 

 زاویه دار تا نيمه دار دیده شده است.

2عضو چهارم سازند چالوس سنگ آهک ماسه ای 
s.lK 

آتشفشاني کرتاسه بالایي، در برش الگوی سازند چالوس و در حدود دو کيلومتری  افق کربناته ميانه های نهشته های

متر قابل مشاهده است که به سمت خاور، نازک و ناپدید مي شود. در  70شمال دو آب کجور، به ضخامت تا 

ی های پائيني آن، سنگ آهک های ماسه ای و گلوکونيتي و ماسه سنگ های آهکي متناوب با سنگ آهک هابخش

خاکستری قهوه ای رنگ دارای دو کفه ای ها و اگزوژیرا و اینوسراموس دیده مي شوند و در بالا، سنگ آهک های 

سانتيمتر و گاهي ضخيم لایه  20الي  10قهوه ای روشن کرم و خاکستری گاهي ماسه ای با لایه بندی از چند تا 

ه توسط ح.پرتو آذر و ف.ابوتراب، فسيل های زیر و دیده شده است. در بررسي های دیرینه شناسي سه نمونه مربوط ب

 سن کونياسين سانتونين تشخيص داده شده است
Globotruncana cf. lapparenti, Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata, Oligostegina spp. 

Marsonella sp., Globigerina sp., Hedbergella sp., Anomalina sp., Textularids, Algae 

2قانی سنگهای آتشفشانی کرتاسه بالائی )بخش فو-عضو پنجم سازند چالوس
2vK) 

( به عنوان عضو 1971متر در برش الگودار، کارتيه، ) 550بخش زبرین ردیف آتشفشاني کرتاسه بالائي با ضخامت 

نزدیک به ساحل پدید آمده پنجم سازند چالوس در نظر گرفته است. رخساره های بسيار متنوع این واحد، در شرایط 

و تشکيل شده اند: دیاباز پورفيری، ماسه سنگ آتشفشاني سبز رنگ همراه با ریگ ها، توفيت های ماسه ای و 

اگلومرای بيشتر سبز رنگ با درون لایه هائي از قلوه سنگ های آهکي به اندازه توپ، الگومراهای ریز تا متوسط دانه 

ی کم ضخامت، ولکانيت های متراکم و تيره، گاهي ریگ های آهکي و تناوب بنفش تا مایل به قرمز، گدازه ها

آبي و -ولکانيت های سخت بنفش تيره متناوب با گلومراهای سبز و قرمز، آميزه ماسه ای ریز شامل توفيت های سبز

های کهن توفيت های نخودی رنگ با صدف های گوناگون. بيشتر، این واحد با ناپيوستگي فرسایشي بر روی نهشته 

تر جای گرفته و در گستره خاوری آن، در حدود سه کيلومتر شرق کاني و در بخش های پائيني، توف برش ها و 

وکنگلومرائي به فراواني دیده مي شوند. دانه ها زاویه دار تا نيمه زاویه دار و گاهي نيمه گرد رخساره های ميکر

 کن است دیده شوند. سانت نيز مم 10هستند ولي گاهي قلوه های به قطر تا 

2در برخي رخنمون ها، سنگ های آتشفشاني کرتاسه بالائي به گونه تفکيک نشده نشان داده شده اند )
v,tK در .)

رخنمون جنوب خاور ناودیس ساروس، در لابلای آذر آواری ها، گدازه های تيره رنگ با ساخت بالشي و فرسایش 

کيلومتری شمال ساروس، نمونه تهيه شده از گدازه ها، به توسط ص.  5/2پوست پيازی برخورد شده است. در 

دوالفقاری، بازالت سوداليت آنالسيم دار تشخيص داده شده است و نمونه های چند صد متر جنوب محمد آباد )در 

 جاده چالوس(، آندزی بازالت حفره دار و آلکالي بازالت حفره دار.

2واحد  -سنگ آهک و مارن کرتاسه بالائی
1l,mK 

2در برخي رخنمون های شمال باختری منطقه، بر روی سازند تيزکوه و در زیر واحد 
t,vK چند ده متر از سنگ آهک ،

ها و مارن های این واحد قابل مشاهده و جداسازی هستند. نمونه وار، در یک کيلومتری جنوب ماشل آباد و در خاور 

کوه، ردیفي از طبقات تناوب سنگ آهک و مارن گذر تدریجي جاده آسفالته، بر روی سنگ آهک های راس سازند تيز

متر دیده شده اند که از سنگ آهکهای مارني پوک و نخودی و خاکستری رنگ،  30تا  20به کرتاسه بالا، با ضخامت 

 سانتيمتر مارن 30الي  20سانتيمتر، متناوب با درون لایه های از چند تا  100الي  80تا  20-10با لایه بندی از 

 3تا  2های خاکستری زرد و نارنجي پدیده آمده اند. بر روی آن ها، چند متری مارن های آهکي با لایه بندی 

شوند. سانتيمتری و افق های پرشمار یک تا دومتری و گاهي نازک لایه ترميکروکنگلومرائي با سيمان مارني دیده مي

تراکي آندزیت های فرسوده نيمه زاویه دار تا نيمه گرد قلوه ها به قطر از یک تا چند سانتيمتر و بيش تر از جنس 

 پسته ای رنگ دیده مي شود.-هستند و هم چنين، گاهي طبقات ماسه سنگي ميکروکنگلومرائي نارنجي
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2توف ها و سنگ های آتشفشانی کرتاسه بالائی 
t,vK 

ني اغلب متوسط کرتاسه بالا، در شمال باختری نقشه، رخساره ای متفاوت و گسترده از توف ها و سنگ های آتشفشا

از ناودیس پيم بوریه به سوی باختر و شمال باختری، بچشم ميخورد که بيشترشان از تناوب های توف ها، ماسه 

سنگ های توفي، مارن، ماسه سنگ آهکي، کنگلومرای آتشفشاني، تراکي آندزیت، آندزیت و کوارتز آندزیت پدید 

خنمون های خاوری تر منطقه مطالعه شده، درجه قليائي کم تری دارند. بطور آمده و گدازه های مربوطه، نسبت به ر

2معمول، با ناپيوستگي فرسایشي، بر روی سازند تيزکوه و یا واحد 
l,mlK  جای گرفته اند ولي در نواحي باختری و

ت و گيری مستقيم سنگ های آتشفشاني خاکستری رنگ این واحد )تراکي آندزیشمال باختری مکارود، جای

 آمفيبول تراکي آندزیت(، بر روی سازند شمشک نيز دیده شده است.

کيلومتری شمال باختر مکارود تا نواحي شمال دره سرا، نمونه های تهيه شده از افق های گدازه ای  7تا  5از 

مربوطه، آندزیت، کوارتز آندزیت و تراکي آندزیت تشخيص داده شده اند. چند صد متر شمال گوسر، سيلت سنگ 

این واحد قابل مشاهده است. دو  های و ماسه سنگ های آهکي و کنگلومراهای آتش فشاني بخش های زیرین

کيلومتر خاور دره سرا، قاعده کنگلومرائي سيلت سنگي کرم تا قهوه ای رنگ این واحد، بر روی سنگ آهک های 

راس سازند تيز کوه دیده شده است. دو کيلومتر شمال باختر بازارسر، در این واحد، کنگلومرای فرسوده آتشفشاني با 

ا یک متر و یا بيش تر برخورد شده است. دو کيلومتر جنوب چارز، نمونه تهيه شده از قلوه های به بزرگي گاهي ت

سنگ های آتشفشاني مربوطه، آمفيبول تراکي آندزیت تشخيص داده شده و در درون لایه های کنگلومرائي مربوطه، 

تر جنوب کلارآباد، در قلوه ها، اغلب تيره رنگ و از جنس سنگ های آتشفشاني آندزیتي بازالتي هستند. سه کيلوم

این واحد، کنگلومراهائي به رنگ خاکستری روشن و لایه بندی بسيار ضعيف دیده شده است. نکته شایان توجه آن 

خاکستری روشن گاهي به قطر آواری ها و سنگ های آتشفشاني به رنگ -که قلوه ها و تخته سنگ های از جنس آذر

راهای آتشفشاني ای هستند که دوباره قلوه ساز شده اند. برآورد متر، خودشان گاهي متشکل از کنگلوم 3تا  2

 متر برآورد کرد.800تا  600ضخامت این واحد دشوار است و شاید بتوان رقمي نزدیک به 

2سنگ آهک مارنی کرتاسه بالا 
m.lK 

2در ميانه های واحد 
t,vKشودمتر دیده شده مي، در برخي نقاط، عدسي ها و یا طبقات کربناته به درازای تا چند کيلو 

اط مختلف، انواع سنگ آهک های خاکستری روشن مارني گاهي دارای گرهک های چرت سياه رنگ، که بر حسب نق

درون لایه های مارني، سنگ آهک ماسه ای قهوه ای رنگ و سنگ آهک های صورتي تا قهوه ای روشن گاهي 

نازک و یا متوسط و گاهي ضخيم لایه دیده شده اند. گلوکونيتي، با لایه بندی های ضخامت از چند سانتيمتر تا 

متر برخورد شده است. یک کيلومتری خاور تا شمال دره سرا، بر  60تا  50و گاهي 30-20تا  8-7ضخامت های از 

روی نهشته های تيره رنگ ماسه سنگي توفي کمي آهکي دارای خرده صدف های نامشخص بخش های زیرین واحد 

2
t,vK این واحد، با ناپيوستگي زاویه دار؟ جای گرفته اند ولي بطور معمول، با خکبری تند در بالا و ، سنگ آهک های

2پائين، در ميان سنگ های واحد 
t,vK .نمایان شده اند ، 

کيلومتری جنوب خاور دره سرا، در  5/4کيلومتری خاور دره سرا، و نيز  5/2چهار نمونه تهيه شده از این واحد، 

شناسي، به توسط، ق. عسگری، دارای فسيل های زیر و به سن سنومانين و نيز تورونين بررسي های فسيل 

 کونياسين تشخيص داده شده اند
Calcisphaerula innominata, Stomiosphaera sphaerica, Pithonella ovalis, Globotruncana sp., Lenticulina 

sp., Pseudolituonella sp., Textularidae,Valvulinidae, Hedbergella sp., Textularia sp., Sponge's spicules, 

Crinoid's stem, Bryozoa, Shell's frag. Rudist's? frag., Algal debris 

پنج نمونه تهيه شده از یک کيلومتری خاور تا شمال خاور دره سرا، هفت کيلومتری شمال باختر مکارود و یک 

ای دیرینه شناختي به توسط ف.کشاني و ق.عسگری دارای فسيل های زیر و کيلومتری شماره دره سرا، در بررسي ه

 به سن سانتونين کامپانين تشخيص داده شده اند
Globotruncana ventricosa, G.lapparenti, G.bulloides, G.lap.tricarinata, G.cf.calcarata, Oligostegina 

(Calcisphaerula innominata lata, Cal.ino., Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaerica), 
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Pseudotextularia sp., Hedberfella sp., Lenticulina sp., Animalina sp., Heterohelix sp., Nodosarids, 

Textularidae, Valvulinidae 

2واحد  -سنگ های آتشفشانی کرتاسه بالائی
3vK 

ي شکل از این واحد، در ميان سنگ آهک ها و مارنهای یک کيلومتری شمال روستای دو آب کجور، رخنموني عدس

2گلوبوتر و نکانادار کرتاسه بالائي، نمایان شده که کم و بيش همسان واحد 
v,tK  هستند که در زماني جوان تر و در

 متر طبقات کنگلومرائي با لایه بندی از یک تا چند 30تا  25افقي بالاتر، پدیدار شده اند. در قاعده این واحد، 

متر  40تا  30اواری ها و توف برش ها دیده مي شوند و در بالا، -سانتيمتر و گاهي بيش تر و نيز طبقات آذر

 های خاکستری تيره تا سياه رنگ )بازالتي( نمایان شده است.گدازه

 ئیسنگ آهک ها و مارن های گلوبوترونکانادار کرتاسه بالا

بالائي، شامل سنگ آهک ها و مارن های گلوبوتونکانادار، در متر نهشته های رسوبي کرتاسه  800تا  500

های هائي پرشمار از گستره منطقه بررسي شده، قابل مشاهده هستند که در برخي نقاط، بر حسب تفاوترخنمون

 رخساره ای، در حدامکان، به شرح زیر تفکيک گردیده اند.

2سنگ آهک های کرتاسه بالائی واحد 
1lK 

های خاکستری روشن گاهي دارای گرهک های آهکي و سيليسي، سنگ آهک ماسه ای آهکاین واحد از سنگ 

های گلوکونيتي خاکستری تا قهوه ای روشن و گاهي متمایل به صورتي، سنگ آهک مارني، گاهي سنگ آهک

ن فراوان ندولاروگاهي همراه با درون لایه های مارن تشکيل شده است. به سوی بالا، به تدریج درون لایه های مار

2تروتبدیل به واحد 
2l,mK  سانتيمتر مشاهده  40الي  10مي شوند. لایه بندی نازک و متوسط، به ضخامت از چند تا

2متر و با همبری تند، بر روی واحد  70تا  50کيلومتری شمال باختر سماء، با ضخامت  5/1شده است. در 
v,tK  جای

ل ساروس( چنين مي نماید که ضخيم تر هم باشند. در شش گرفته اند ولي در نواحي جنوب خاوری نقشه )شما

ی مربوط از مرز جنوب خاوری، یک کيلومتر شمال ساروس و نيز یک کيلومتری جنوب باختری چونس، ق. نمونه

 عسگری و ع. کيهاني، فسيل های زیروسن سانتونين کامپانين و سنونين را تشخيص داده اند
Globotruncana lapparenti, G.bulloids, G.spp., Oilgosteginids (Calcisphaerula innominata lata, 

Pithoonella ovalis, Calcisphaerula innominata), Heterohelix sp., Hedbergella sp., Cibicididae, 

Lenticulina sp., Pseudolituonella sp., Textularids, Marsonella sp., Bigenerina sp 

2ها و مارن های کرتاسه بالائی واحد سنگ آهک
2l,mK 

این واحد از تناوب های سنگ آهک و سنگ آهک مارني قهوه ای روشن تا کرم، خاکستری گرایيده به قهوه ای و 

، قهوه ای روشن پدید آمده است که بيشتر، در مرز بالا و پائين-خاکستری رنگ با افق های مارني روشن و خاکستری

 40-30تا  10واحدهای زیرین و بالائي تبدیل مي شوند. بطور معمول، لایه بندی به ضخامت از به گونه تدریجي به 

متر برای آن ها در نظر گرفته شده است.  200-150سانتيمتر دیده مي شود و ستبرای متغيری از حدود چند ده تا 

ر، ف.کشاني و ع.کيهاني، ی تهيه شده از جنوب خاور نقشه و نيز چند صدمتری شمال دو آب کجودر سه نمونه

 کامپانين و سنونين را تشخيص داده اند-فسيل های زیروسن سانتونين
Globotruncana stuarti, G.arca, G.bulloids, G.spp., Oilgosteginids, Oligostegina (Pithonella sp.), 

Hedbergella sp., Minoxia sp., Heterohelix sp., Valvulinids, Pseudotextularia sp 

2واحد  -مارن های کرتاسه بالائی
mK 

این واحد سنگي از مارن های خاکستری قهوه ای روشن و قهوه ای تيره و نيز گاهي درون لایه های سنگ آهک 

خاکستری پدید آمده و با همبری تدریجي بر روی واحد قبلي قرار گرفته است. در مارن ها -مارني قهوه ای روشن

مي شود. در چند صد متری شمال خاور دریاچه ولشت و در یال شمالي ناودیسي به  گاهي فرسایش ندولار دیده

متر هم دیده شده اند. امروزه، سطح بالائي این واحد، در معرض فرسایش است  500-400همين نام، به ضخامت تا 

 و بر روی آن ها، هيچ نشانه ای از واحدهای جوان تر دیده نمي شود.
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2واحد -تفکیک نشده کرتاسه بالائی سنگ آهم ها و مارن های
l,mK 

این واحد، از سنگ آهک ها )بيش تر در بخش های پائيني( و مارن های گاهي اگزوژیرا و اینوسراموس دار )بيش تر 

2متر پدید آمده است که با ناپيوستگي فرسایشي، بر روی واحد  700-500در بخش های بالائي( به ستبرای تا 
t,vK 

باختری( و یا سازند تيزکوه )رخنمون های خاوری( جای گرفته اند. به علت پوشيدگي زیاد و )رخنمون های 

خردشدگي فراوان رخنمون های مربوطه، چندان قابل تفکيک نيستند. بر خلاف دیگر واحدهای کرتاسه بالائي منطقه 

ه شده است و در سنگ مورد مطالعه، در بخش های بالائي این نهشته ها، اشکوب ماستریشين نيز تشخيص داد

های بخش های تحتاني، اشکوب های تورونين کونياسين شناسائي گریده اند. ناگفته نماند که در یک کيلومتری آهک

کيلومتری شمال باختری پيم بور، به نظر مي رسد که این واحد، در بالاترین بخش ها،  5/2شمال بازار سرو نيز در 

آغازین؟ نيز باشند زیرا که در چهار نمونه مربوطه، به توسط ق.عسگری و  شامل نهشته های تفکيک نشده پالئوسن

 ف.کشاني فسيل های زیر تشخيص داده شده اند
Operculina sp., Globigerinidae, Globotruncana spp., Oilgosteginids, Anomalina sp., Nummofalotia sp., 

Textularia spp., Nodosaria sp., Cibicididae, Heterohelix sp., Ethelia alba, Crinoids, Bryozoa, 

Pelecypod, s debris, Gastropoda 

نمونه تهيه شده از این واحد، از چند صد متری شمال محمدآباد، دو کيلومتری باختر محمد آباد، چند ده متر  12در 

ل های زیروسن های جنوب نيرنگ و نيز دو کيلومتری جنوب نيرنگ، به توسط ف.ابوتراب و ق.عسگری، فسي

 ماستریشتين و کامپانين ماستریشتين تشخيص داده شده است.
Globotruncana lapparenti, G.ventricosa, G.stuarti, G.conica, G.elevata, G.stuartiformis, G.lapparenti 

tricarinta, G.contusa, Calcisphaerula innominata lata, Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, 

Stomiosphaera sphaerica, Lenticulina sp., Heterohelix sp., Hedbergella sp., Inoceramus fragments 

2سنگ آهک های کرتاسه بالائی واحد 
2lK 

( گسترش دارد و از سنگ آهک و سنگ 1380این واحد در شمال باختر نقشه و به سوی ورقه رامسر )خ.بهارفيروزی، 

صورتي و سنگ اهک ماسه ای گلوکونيتي -مارني سفيد، خاکستری قهوه ای روشن گاهي متمایل به سبز هایآهک

خاکستری و قهوه ای نارنجي و یا کمي ماسه سنگ های آهکي نيز دیده شده -پدید آمده است. گاهي مارن های سبز

ه و لذا تعيين ضخامت آن دشوار است اند. در منطقه مطالعه شده، مرزهای زیرین و زبرین این واحد قابل بررسي نبود

 40الي  10و به نظر مي رسد که فاقد نهشته های کرتاسه پایاني هستند. لایه بندی های به ضخامت از چند تا 

سانتيمتر و گاهي ضخيم تر، دیده شده است. در دو نمونه ی تهيه شده، ف.کشاني، فسيل های زیروسن های 

 شخيص داده استکامپانين را ت-کامپانين و سانتونين
Globotruncana calcarata, G.bulloides, G.lapparenti, G.arca, G.falsostuarti, G.rugosa, Valvulammina 

sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Oilgostegina (Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata, 

Cal.in.lata) 

 m,sPeمارن ها و ماسه سنگ های پالئوسن 

این واحد، از چند ده متر مارن های سيلت دار قهوه ای زیتوني و خاکي رنگ با فرسایش ندولار پدید آمده است. 

گاهي دارای صدف های سفيد رنگ خيلي ریز دو کفه ای ها و نيز ماسه سنگ های آهکي گلوکونيتي خاکستری تيره 

ای سست هستند که در پيرامون محمد آباد )جاده و قهوه ای زیتوني رنگ و یا درون لایه های سنگ آهک ماسه 

چالوس( و به سوی شرق، در ناودیسي بهمين نام قابل مشاهده مي باشند. به خاطر پوشش جنگلي، نرم فرسائي و 

رخساره کم و بيش همسان واحدهای زیرین )نهشته های ماستریشتين( و زبرین )نهشته های ميوسن(، به سادگي 

يستند و مرزهای چينه نگاشتي مربوطه، به آساني قابل مشاهده و بررسي نيستند ولي بودن قابل تفکيک از آن ها ن

(، همسان چنين نهشته هائي را 1967ناپيوستگي فرسایشي در قاعده آن ها، در برخي نقاط محتمل است. سوسلي )

ین واحد از دره چالوس به سن دانين در نظر گرفته است ولي در نمونه های شست و شوی تهيه شده از نهشته های ا

و چند صدمتری جنوب محمد آباد، ح.پرتوآذر، هشت گونه از انواع گلوبوروتالياهای به سن پالئوسن پسين را نيز 

 :تشخيص داده است
Globorotalia angulata, G.pseudomenardii, G.cf.aeque, G.velascoensis, G.pusilla G.cf.mekannai, 

G.cf.ehrenbergi, Globorotalia sp., Globigerina spp. 
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 m,s,lMمارن ها و ماسه سنگ های میوسن 

رشته کوه البرز اگرچه نخست، در طي ژوراسيک مياني کرتاسه، تا اندازه ای شکل گرفته ولي پيدایش نهائي آن، در 

ران مرکزی آغاز ترشيری پایيني انجام پذیرفته است. بعدها، این رشته، به شکل سدی پایدار، حوضه های نئوژن ای

کاسپين )در شمال( را از یکدیگر جدا کرده است. در منطقه بررسي شده، تا کنون در -)در جنوب(، و فرونشيني آرالو

هيچ رخنموني به نهشته های ائوسن و اوليگوسن برخورد نشده است. پيش روی ميوسن، سبب نهشته شدن )بيشتر 

سارماسين( بر روی سنگ آهک ها و  تيس شرقي )وندبونين+با دگر شيبي زاویه دار(، رسوبات دریائي تيپيک پرات

مارن های کرتاسه و هم چنين مارن های پالئوسن نواحي شمالي منطقه مورد مطالعه )شمال گسل بزرگ شمال 

البرز( شده که امروزه، بقایائي از آن ها، در هسته ناودیس ارتفاع یافته )شرق( محمد آباد خودنمایي مي کند. در 

متر از نهشته های ميوسن، شامل تناوب های مارن و مارن سيلت  250تا  150د شده، ضخامتي در حدود ناودیس یا

دار )خاکي رنگ( با درون لایه های ماسه سنگ آهکي، سنگ آهک ماسه ای، سيلت سنگ و یا گل سنگ 

فق های ماسه سنگي )مادستون(، به رنگ های خاکستری، قهوه ای و کرم تا نخودی رنگ، قابل مشاهده است. گاهي ا

دانه درشت گراول دار و یا کنگلومرائي ریزدانه نيز برخوردار شده است و در برخي افق ها، صدف های ریز دو کفه ای 

های سفيد رنگ به فراواني دیده مي شوند. امروزه، سطح بالائي آن ها در معرض فرسایش است. مرز پائيني با نهشته 

ده و بررسي نيست ولي در مقایسه با نواحي مجاور، مي بایستي همراه با های پالئوسن، به راحتي قابل مشاه

ناپيوستگي فرسایشي و یا گاهي زاویه دار باشد. در هشت نمونه ی تهيه شده از مرز خاوری منطقه مورد مطالعه، 

 :فسيل های زیر تشخيص داده شده اند و موارد به سن کرتاسه، بایستي حمل شده و دست دوم بوده باشند
Globortalia sp., Globigerina sp., Globigerinid, Textularidae, Hedbergella sp., Pithonella perlonga, 

Stomoisphaera sphaerica, Glcisphaerula innominata, Ostracoda, Ostracoda, Shell's fragments, Green 

Algae (Marinella sp.,), Charophytes, Algal debris 

ونه شست و شوی تهيه شده از نهشته های یاد شده، ط.محتاط، فسيل های زیروسن پليوسن را تشخيص در یک نم

 داده است
Spisula subtruncata, Gastropoden (Gibbula sp.) 

 c,sPlQنهشته های پلیوسن کواترنری 

از کنگلومراهای دارای در تپه و ماهورهای شمالي البرز، بر روی نهشته های ميوسن و باناپيوستگي، ردیفي ضخيم 

( Continental Seriesدرون لایه های پرشمار ماسه سنگ آهکي و گل سنگ )مادستون( مربوط به سری قاره ای )

جای گرفته است. چنين نهشته هایي بطور معمول، به سوی شمال باختر نازک شده و در گوشه ی جنوب شرقي 

و شاید در اثر گسل مازندران خزر، ناپدید گردیده اند. در (، حداکثر در جنوب علمده 1381ورقه نوشهر )ف،قریب،

منطقه بررسي شده، چنين مي نماید که در جنوب نيرنگ )نزدیک مرز شرقي نقشه(، بقایائي از نهشته های یاد شده 

متر(، شامل آميزه ای از کنگلومرای تيپ هزار دره با طبقات مارني مادستوني، حدفاصل نشهته های  20تا  10)

شمال( قابل مشاهده اند که به سوی باختر، به تدریج نازک تر و  سه بالا )در جنوب( ورسوبات کواترنری )درکرتا

ناپدید مي شوند و در شمال معدن لاروسر، اگر چه هنوز چند متری از آن ها دیده شده ولي قابل نمایش بر روی 

 نقشه نيستند. 

ت نيز مقداری از نهشته های قابل نسبت دادن به این واحد چنين مي نماید که در حوضه دریاچه ای بسته کلاردش

متر  70تا  60سنگي بر جای گذاشته شده است. نمونه وار، چند ده متر جنوب باختر پيشم بور، ضخامتي در حدود 

از تناوب های کنگلومراهای تيپ هزاردره با درون لایه های مارن سيلتي و سيلت سنگ های سست آهکي چين 

متر  15درجه به سوی جنوب تا جنوب باختر، دیده شده است. ده تا  48يب شایان توجه نزدیک به خورده، با ش

مارن های سفيد رنگ متخلخل آهکي رخنموده در چند ده متری شمال باختر حسن کيف )باختر جاده آسفالته( را 

 نيز شاید بتوان در شمار این واحد سنگي آورد.
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 کواترنری

ترین بخش از شدیدترین نزولات کواترنری را بخود دیده و در نتيجه، فرسایش بسيار شدیدی یال شمالي البرز، بيش 

(. در منطقه بررسي شده، رخساره هایي بسيار جورواجور از انباشته 1953،1937را پشت سر گذاشته است )بوبک، 

معرض پيش روی ها و پس  های کواترنری، در شرایطي بسيار متفاوت، در بلندی های جنوبي و یا در کرانه های در

روی های دریای خزر، برجای گذاشته شده اند و اغلب، در ميان بررسي کنندگان، اتفاق نظر وجود ندارد. در زیر، 

 چکيده ای از دانسته های کواترنری منطقه، در حد امکان ارائه شده است.

 Qدره ها و دریاچه های موقت  انباشته های پرکننده

ررسي شده و در ترازهایي بسيار متفاوت، در حوضه های بسته و دریاچه های موقت پدید در برخي نقاط منطقه ب

آمده، ضخامت هائي متغير از نهشته های دریاچه ای و انباشته های پر کننده دره ها، مانند انباشته های سيلابي 

(، برجای گذاشته شده اند. چند ده متر باختر پيشم Proluvialرودخانه ای )-و سيلابي (Diluvial-glacialیخچالي )

متر بالای سطح دریا، نهشته های دریاچه ای مشتمل بر تناوب کنگلومراهای تيپ  1000بور و در بلندایي بيش از 

هزاردره )ولي کم و بيش افقي( و درون لایه های مارن سيلت دار و سيلت سنگ های سست آهکي، با شيب رسوب 

متر کنگلومراهای به  70تا  60د درجه ای برخورد شده است. در باختر روستای دوآب کجورنيز، گذاری اوليه چن

تقریب افقي و گاهي تناوب های نهشته های رسي )تيلایت های حمل شده؟( لابلای آن ها، قابل مشاهده است که به 

د شده، قلوه ها و تخته سنگ متر هم مي رسند. در کنگلومراهای یا 150تا  100سوی باختر، به ضخامت تا حدود 

 5/1های به قطر تا نيم متر و حتي گاهي یک تا دومتر را نيز مي توان گواه بود. از چند صدمتر جنوب نارنج بندبن تا 

متر )وشاید بيشتر(، رخساره های  300تا  120جنوب باختر آن و نيز در جنوب جيسا، از ارتفاع حدود کيلومتری 

ي رسي قهوه ای رنگ ستيغ سازبي لایه بندی دیده مي شود و لذا تخمين ضخامت آن کنگلومرائي با سيمان سيلت

دشوار و مي تواند از چند ده تا چندصد متر متغير باشد. قلوه ها، خاستگاه های گوناگون دارند و قلوه سنگ های 

 شده است.آتشفشاني فراوانند و گاهي، سيلت سنگ های آهکي زیتوني قهوه ای رنگ سست نيز تشخيص داده 

 1Qنهشته های 

چند ده متر جنوب چارز، رخنموني بسيار کوچک از سه تا پنج متر سيلت، رس و ماسه سست خاکستری سبز رنگ 

به تقریب افقي و در بخش های پائيني آن ها، درون لایه چند ده سانتيمتری کنگلومرائي دیده شده است که با 

 نطقه در نظر گرفته شوند.م 1Qاحتمال، مي توانند بخش های بالائي واحد 

 m.tQپادگانه های دریائی 

 20تا  15چند ده متر جنوب تقاطع جاده کمربندی باختری شهر چالوس با جاده آسفالته اصلي، ضخامتي در حدود 

متر از کنگلومراهای پادگانه های دریائي، با شيب رسوبگذاری اوليه چند درجه ای به سوی شمال و در ارتفاعي حدود 

متر بالای سطح دریاها آزاد، قابل مشاهده است. در کنگلومراها، لایه بندی ضعيف کم و بيش افقي و  100تا  90

سيمان آهکي فراوان دیده مي شود. دانه ها، چندزادی، با اندازه های گوناگون، نيمه زاویه دار تا نيمه مدورو تا 

( در کتاب زمين شناسي 1980.پالوسکا،ا.دگنز )ای شبيه کنگلومراهای )چين خورده( پليوسن منطقه اند. آاندازه

(، بر این باورند که گروه پادگانه های زیرین رودخانه چالوس 1371کواترنر کرانه های دریای خزر )ترجمه م.شهرابي، 

متر جای دارند،  150را که در حدود ده کيلومتری دهانه دلتائي کنوني ریزش رود به دریای خزر، در بلندای حدود 

ن در ردیف اشکوب خوالين به شمار آورد که در مقام مقایسه، باید آن ها را وابسته به زمان آرامش زمين مي توا

متر  150ساختي پلئيستوسن جوان دانست و بدین سان، بایستي سطح دریای خوالين پيشين را در ارتفاع حدود 

 ن است. پذیرفت. اگر چه این نظر، با گفته های بعدی نویسندگان یاد شده ناهمخوا

 2Qنهشته های 

متر است که  100سال قبل( تا کنون، نزدیک به  1300فرو نشست نئوکاسپين در دریای خزر، از آغاز این دوره )

(. نامبردگان، در اصل، وجود نهشته های 1980دگنز،-یکي از ویژگي های دوره یاد شده به شمار مي آید )پالوسکا
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مي کنند و همه نهشته های مربوطه را از نوع آبرفتي، سيلابي و رودخانه ای دریائي در کرانه های جنوبي خزر را رد 

تا صفر  40(، در بلندای ميان Proluvialرودخانه ای )-مي دانند و هم چنين بر این باورند که نهشته های سيلابي

يلتي و یا رسي متر دیده مي شود که شيبي ملایم به سوی دریا دارد. در ساختار آن، تنها دانه های ماسه ای س

کيلومتر دورتر از دریا پدید آمده اند و جورشدن دانه ها  4-3سيلتي یافت مي شوند که در فاصله چند صدمتری تا 

نيز انجام گرفته است. در افق های مختلف آن ها، شماری زیاد از افق های خاک فسيلي، دیده مي شود. نهشته های 

رسوب گذاری آبرفتي سيلابي به آبرفت های معمولي هستند و نهشته سيلابي رودخانه ای، نشانه ی گذار تدریجي 

های سيلابي رودخانه ای، بطور جانبي تبدیل به رسوب های از نوع مخروط افکنه ای شده اند. رسوب گذاری انواع 

د و (، در ابعاد گسترده تر، اغلب به صورت مخروط افکنه های رودخانه ای بزرگنFluvialآبرفت های رودخانه ای )

 توان آن ها را، پایه گذار ساختار پادگانه های کرانه ای دانست.مي

تا  3در منطقه بررسي شده، در کرانه های جنوبي دریای خزر، نهشته های آبرفتي سيلابي به شکل نواری به پهنای 

خامت کيلومتر به چشم مي خورد. بر اساس نقشه های سنجش مقاومت الکتریکي )مهندسين مشاور آبکاو(، ض 7

متر )چالوس(، برای آن ها برآورد شده است. در نقشه چالوس، مخروط افکنه های و پادگانه  275)نشتارود( تا  250

های سيلابي رودخانه ای و رودخانه ای قدیمي تر تفکيک نشده وبطور محلي، نهشته های خط ساحلي کهن تر، به 

ریدگي های دیواره رودخانه ها، در چند ده متری جنوب در نظر گرفته شده اند. بيشتر، در ب 2Qعنوان واحد سنگي 

ورابن )جنوب سلمان شهر(، چند ده متری جنوب وليکستان )غرب ماشل آباد( و در حدود یک کيلومتری جنوب 

متر از این واحد، شامل کنگلومراهای قهوه ای رنگ با قلوه های چند زادی با  12تا  8چارز، ستبراهایي در حدود 

رسي و مارن سيلتي قهوه ای قرمز رنگ، با شيب های رسوب گذاری -وناگون، متناوب با افق های سيلتياندازه های گ

 اوليه چند درجه ای به سوی شمال به چشم مي خورد.

 cQنواحی زراعتی 

تا حدود صفر متر، پراکنده اند که  25-ميان رامسر تا علمده، در فواصل کم، افق های هم تراز یکنواختي در ارتفاع 

در نگاه نخست، مي توان آن ها را به عنوان پادگانه های قبل از پيش روی دریا به شمار آورد. امروزه، ریخت شناسي، 

نخستين این پادگانه ها، به سختي قابل تشخيص است چون، این سرزمين ها، گونه ای گسترده زیر پوشش 

متر  5ه توسط رودخانه ها که گاهي بيش تر از کشاورزی رفته اند. در دیواره شمارزیادی برش های فرسایش یافته ب

رسي پدید امده است که در آن ها، -ارتفاع دارند، ردیف رسوبي، بيش تر از نهشته های ریزدانه ماسه ای و سيلتي

ميان لایه هایي از رسوب های دانه درشت ماسه های آبرفتي نيز بگونه ای برجسته دیده مي شود و چنين مي نمایاند 

ای نامنظم، در زمان هائي دراز و در فازهای سيلابي پرشمار، فرمانروا بوده است. این رسوب ها، در چند که سيلاب ه

دگنز، -دسي متری سطح آب های زیرزميني پدید آمده اند و نشانه ای بر نزدیکي سطح اب دریا است )پالوسکا

1980.) 

و سيلابي رودخانه ای و  (Flood plainsبرفتي )در نقشه چالوس، مخروط افکنه ها، پادگانه ها، دشت های طغياني آ

نيز نهشته های خط ساحلي جوان تر تفکيک نشده که بيشترشان زیر پوشش گياهي هستند، به عنوان واحد سنگي 
cQ شده اند. در نظر گرفته 

 b.sQماسه های کرانه ای عهد حاضر 

ميان دانه ماسه ای کرانه ای پدید آمده است که بخشي بزرگ از کرانه امروز جنوب دریای خزر، از نهشته های ریز تا 

متر مي رسند. این نهشته ها، در همه درازنای کرانه، از آستارا  2حتي هنگام جزر و مدهای بزرگ، به ندرت به ارتفاع 

متر را ساخته است که در سوی خاور، پيرامون بندرترکمن و نزدیکي دهانه  200تا مکا، نواری به پهنای نزدیک به 

ان رود، از ميان مي روند و در آنجا، این نهشته ها، زوني مردابي و گلي را مي سازند که دسترسي به آن دشوار گرگ

متری،  10است. حفاری های کم ژرفا در کرانه نوشهر نشان داده اند که این رخساره ماسه ای کرانه ای، در ژرفای 

س رسوب های رودخانه ای یا آبرفتي است و نمي توان جن یک افق سيلتي به صورت ميان لایه ای در بر دارد که از

 فرقي ميان آن و رسوب های همانند دریائي یافت. 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

16 

 

در برش های سواحل، چنين بر مي آید که زیاد شدن ژرفا، با درشت شدن دانه ها )در حد ریگ( همراه است که با 

نه ای است. خط کرانه ای جوان که لایه بندی متقاطع دیده مي شوند و نشان دهنده یک ترابری آبرفتي رودخا

متر بلندا و از ماسه بادرفتي، به  8تا  2بازمانده ای از تپه و ماهورهای کرانه ای کهن تر است، در همه درازای خود، از 

 (.1980وسيله یک دیوار ماسه ای جدا شده اند )پالوسکا،دگنز،

 al,Qs,QlQواحدهای 

شماری از رودخانه های بزرگ، در روی نقشه قابل نمایش بوده اند. ( بستر alQآبرفت های سخت نشده عهد حاضر )

(، در گوشه جنوب باختری نقشه جداسازی شده است. در گستره نقشه و sQرخنموني کوچک از واریزه های سطحي )

 ( قابل مشاهده اند. یک نمونه معروف آن، در هستهlQبيشتردر رابطه با گسل ها و شکستگي ها، زمين لغزش هایي )

ناودیس ولشت رخ داده است. در این جا، مارن ها و سنگ آهک های خرد شده و ناپدیدار کرتاسه بالائي، به سوی 

متر بالای سطح  900شمال خاور و کف دره، لغزیده و سدی را ساخته اند که در پشت آن و در ارتفاعي بيش تر از 

 ار شده است.متر پدید 300×800دریا، دریاچه ولشت با طول و عرض نزدیک به 

 mسنگ های نفوذی مونزویت 

چهارکيلومتری باختر طویدره، توده ای کوچک از سنگ های نفوذی قهوه ای روشن خاکستری متوسط کمي متمایل 

متر و اغلب با همبری گسله، در مجاورت سازند شمشک نمایان شده است. پس برای  30تا  25به سبزرنگ، به عرض 

محرز است. نمونه های مربوطه، در بررسي های ميکروسکوپي، مونزونيت پورفيریک، آن، سن جوان تر از ژوراسيک، 

متر منتهي به  5تا  4ميکرومونزونيت، مونزودیوریت پورفيری و سينيت تشخيص داده شده اند و دایک های با عرض 

 این توده، به عنوان دیوریت و دیوریت پورفيری شناسائي گردیده اند.

 TECTONICزمین ساخت 

طقه بررسي شده، در بخش شمال باختری رشته کوه های البرز مرکزی جای گرفته است. تشریح زمين ساخت آن، من

نيازمند ذکر کلياتي، فراتر از نقشه چالوس است. رشته البرز، بر پایه ساختمانش، به شکل یک تاقدیس مرکب 

(Anticlinorium) اری و چينه نگاشتي، وابستگي هائي حاشيه ای ایران مرکزی، نمایان شده و از دیدگاه ساخت

(. ولي در خود این رشته نيز، مقداری اختلاف های ساختاری و چينه نگاشتي 1968نزدیک با آن دارد )اشتوکلين، 

قابل تشخيص است. در حالي که برای البرز جنوبي روراندگي های به سوی جنوب با شيب های تند شاخص است، 

ها آشکارا به سوی شمال است و ميل مشخصه گسل های به سوی شمال، نشانگر در البرز شمالي، بيشتر، شيب آن

(. ضمن آن که در خاور البرز، در رشته 1969حرکت کلي بدان سو است که به موازات البرز خاوری است )اشتوکلين، 

بلوک  در البرز مرکزی و بيش تر به سوی شمال، کوه های مرکزی، چين خوردگي پلاستيک نمایان مي شود، اما

( است Crustalتکتونيک چيره است. رشته کوه های البرز، برخلاف توپوگرافي آن، فاقد یک ریشه پوسته ای )

 (. 1997سيبر و همکاران،  -1984)دهقاني و ماکریس، 

تطابقات سن )مطلق( های صعود نفوذی )ناحيه( اکاپل )شمال باختر ورقه مرزن آباد(، نشان از بالا آمدن به ميزان 

ميليون سال پيش رخ داده است که مستلزم ده کيلومتر  6تا  4کيلومتر در ميليون سال دارد. سربرآوردن آن، از  7/0

بالاآمدگي البرز است که به تقریب، همزمان با فرو نشست کاسپين جنوبي بوده است. وابستگي های این نفوذی ها، با 

بسيار عميق کاسپين جنوبي، بوجود آمدن توپوگرافي گسل های اصلي، تاریخچه حرارتي و نزدیکي آن ها به حوضه 

کيلومتر، در سنوزوئيک پسين، در شمال ایران را روشن مي سازد )آکسن و همکاران،  20ساختاری ای به اندازه 

متر در دریای  -28(. قله ها بطور معمول، بلندتر از سه هزار مترند و ارتفاع به سوی شمال، به تندی تا حدود 2001

کيلومتر رسوبات  25ين مي افتد. کاسپين جنوبي، ممکن است ژرفترین حوضه رسوبي جهان باشد که در آن خزر پائ

پریستلي و همکاران،  -1983بربریان، -1968پس از ژوراسيک )؟(، پي سنگ اقيانوسي را پوشانيده است )نپروکونف،

کيلومتر است که ده کيلومتر آن با  25(. اختلاف ارتفاع توپوگرافي ساختاری ميان البرز و کاسپين جنوبي 1994

رسوبات خيلي سریع ته نشست شده نفت دار جوان تر از شش ميليون سال پيش،ثبت شده است )ندیرف و همکاران، 
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-(. لرزه خيزی نشان مي دهد که هنوز، ایران مرکزی با اوراسيا، در راستای شمال1999دولين و همکاران،  -1997

ميليمتر  30(، مقدار آن را 1995( و دمتس و همکاران )1988)جکسون و مک کنزی،  شمال خاوری، هم گرائي دارد

نشست کاسپين جنوبي، ناشي از بالا آمدگي هم زمان البرز بوده است. آغاز به در سال گزارش کرده اند. بيش تر فرو

ای باختر البرز سرد شدن، صعود و سربرافراشتن نفوذی ه -فرونشست سریع کاسپين جنوبي،  -تقریب هم زمان 

نهشته های مولاس دانه درشت در پيشاني زاگرس، همگي آغاز گسترده و سریع حرکت های قائم، از  -مرکزی و 

 (.2001پایانني ترین زمان ميوسن را ثبت کرده اند )آکسن و همکاران،

تاری چينه نگاشتي (، در برش چالوس کرج، البرز مرکزی را از شمال به جنوب، به هفت زون ساخ1962گانسروهوبر )

پخش کرده اند ولي به سوی خاور و یا باختر برش یاد شده، شماری از واحدها، کم ارتفاع و یا همراه با تغييراتي شده 

اند مشکل آفرین است. بطور کلي، در گستره منطقه بررسي شده، سه زون شمالي تقسيم بندی یاد شده، به شرح زیر 

 :قابل مشاهده اند

 جلگه کاسپين -

 زون مرزی مزوزوئيک شمالي -

 رشته پالئوزوئيک مزوزوئيک مرکزی -

 جلگه کاسپین-

این زون، برکناره جنوبي حضوه خزر منطبق است. در منطقه مورد مطالعه، گسل مازندران خزر، مرز جنوبي آن را 

ميوسن تا مشخص مي سازد. در این زون، ردیفي ضخيم از نهشته هایي اکثر دریائي پاراتتيس خاوری به سن 

کواترنری )بيش از چند هزار متر(، نشان از فرونشيني شدید در این بخش از گودال کاسپين دارد و خط ساحلي 

دریای خزر، هنوز بالا و پائين مي رود. بررسي های لرزه نگاری در زیر جلگه مازندران، شيب ملایم به سوی شمال 

ا )اکچاگيل و آپشرون(، تنها در دو چاه حفر شده در جاده رسوبات کواترنری را نشان مي دهد. جوان ترین سازنده

آمل به محمود آباد، دیده شده اند. ماسه سنگ ها و کنگلومراهای پليوسن )سری قاره ای( که در برخي نقاط به 

سازند اکچاگيل تبدیل مي شوند، در بعضي رخنمون ها و تپه و ماهورهای شمالي البرز نمایان شده اند. سری قاره 

را مي پوشاند. در مازندران باختری )منجمله منطقه مورد مطالعه(، تا  با ناپيوستگي، نهشته های دریائي ميوسن ای،

پليوسن برخورد نشده است ولي در ضمن برداشت های زمين شناختي -کنون، در این زون، به نهشته های ميوسن

متر( از  20تا  10سرا، رخنمون هایي باریک ) تازه ورقه حاضر )چالوس(، در نواحي واقع در جنوب نيرنگ تا کوشکه

کنگلومراها و مارن های سيلت دار نمایان شده در اثر گسل مازندران خزر را، شاید بتوان به عنوان بقایائي از 

 های پليوسن کواترنری در نظر گرفت.نهشته

 زون مرزی مزوزوئیک شمالی-

بي، بر گسل بزرگ شمال البرز تطبيق مي نماید. گسل مرز شمالي این زون، گسل مازندران خزر است و مرز جنو

کيلومتری باختر چالوس، به گسل مازندران خزر پيوندد و لذا، در نواحي باختری تر از آن 20اخير، در نزدیک به 

محدوده، اثری از این زون دیده نشده و زون سوم )رشته پالئوزوئيک مزوزوئيک مرکزی(، در مجاورت بلافصل زون 

ه کاسپين(، جای گرفته است. بر عکس، در نواحي خاوری و در ناودیس )شرق( محمدآباد، در این زون، نخست )جلگ

نهشته های ميوسن، به شکل حوضه های داخلي ناودیس )شرق( محمدآباد، در این زون، نهشته های ميوسن، به 

 .(1962ي گانسروهوبر )شکل حوضه های داخلي ناودیسي نئوژن، برخورد شده است که در زمان تقسيم بندی کل

ميليون سال پيش هستند )آکسن و  7و قدیمي تر از  56گسل های راست گرد در منطقه مورد مطالعه، جوان تر از 

(. شواهد زمين شناسي روی نقشه ها پيشنهاد مي نماید که حوضه های داخلي ناودیسي نئوژن 2001همکاران، 

هستند. برعکس رژیم زمين ساخت مدرن، منجمله گسل شدگي  پسين )؟( البرز هم ناشي از ترافشارش راست گرد

( و چين خوردگي با راستای شمالي در 1994چپ گرد و روراندگي جنوب باختری کاسپين )پریستلي و همکاران، 

آن گاه که چين ها شروع به رشد کردند )دولين و  -ميليون سال قبل از آغاز شده 4/3آن جا که به احتمال از 

 (.1999همکاران، 
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است و ساختارهای  WNW-ESEروند همگاني ساختارها، کم و بيش مشابه روند البرز باختری و در راستای 

 نامتجانس را مي توان، به رخدادهای زمين ساختي جوان تر و چين خوردگي های )تکراری( بعدی نسبت داد. 

بوده است. حرکت های بلوکي تاترشيری پيشين، فعاليت های زمين ساختي، منحصر به حرکت های خشکي زائي 

(. در طي 1976قوی تر، قبل از نهشته شدن سازند شمشک و نيز در طي کرتاسه انجام گرفته است )سوسلي، 

پالئوزوئيک پيشين، فرونشستگي قوی تر در یال جنوبي البرز، بيش تر از یال شمالي آن بوده است. حال آن که در 

( که دلالت بر آن دارند که ساختمان های 1969)استپانوف و همکاران، پالئوزوئيک پسين، شرایط برعکس بوده است 

عمود بر امتداد به تقریب خاوری باختری کنوني البرز، در طي پالئوزوئيک طرح ریزی شده اند. فرونشيني شدید عهد 

کن در رشته کوه کاسپين که از ميوسن آغاز شده، در شمال ادامه یافته )هنوز هم ادامه دارد( ولي-حاضر گودال آرالو

البرز، به استثنای آتشفشاني های عهد حاضر، زلزله های فراوان و بودن چند گسل فرعي با فعاليت های محلي، 

 جابجائي زمين ساختي مهمي انجام نگرفته است.

در منطقه مورد بررسي، مجموعه هائي از سيستم های راندگي ها و گسل های معکوس اغلب بزرگ زاویه دیده 

 :که مهم ترین آن ها، از شمال به جنوب، عبارتند ازشوند مي

 گسل مازندران خزر -

 گسل بزرگ شمال البرز -

 کک نشين -گسل از ارک -

 راندگي حسن کيف -

 گسل مازنداران خزر -

در شمال منطقه مورد مطالعه، اگرچه همبری کوه با دشت، در بسياری نقاط، به علت نرم فرسائي و تا حدودی، 

مشابه بودن واحدهای مربوطه و نيز پوشش گياهي، چندان آشکار و قابل بررسي نيست، با این وجود همبری مزبور 

نقشه چالوس، تا حد امکان، نشان داده شده است. )مرز کوهپایه با دشت( به گونه گسله در نظر گرفته شده و بر روی 

از حدود علم ده به طرف غرب، در برخي نقاط، سازندهای جنوب این گسل، به شکل دیواره ای تند قابل مشاهده اند. 

یاسيني و بربریان به ترتيب، این گسل را مازندران و خزر نام گذاری کرده و بر این باور بودند که در پيرامون آمل به 

این گسل از نوع ین گسل در سطح زمين برخورد نشده و تنها در چاه های حفاری شده مشاهده گردیده است. ا

معکوس بزرگ زاویه و با شيب به سوی جنوب است. در شمال معدن سنگ لاشه لاروسر، در اثر این گسل سازند 

نگ آهک های سازند تيزکوه، در تيزکوه در مجاورت پادگانه های دریائي قرار گرفته است. در جنوب گسل، در س

 درجه به سوی جنوب دیده شده است که مي توانند به موازات سطح گسل یاد شده بوده باشند. 85درزه ها، شيب 

 گسل بزرگ شمال البرز -

اغلب به صورت یک گسل بزرگ زاویه معکوس )م.بربریان( و در منطقه بررسي شده با شيب ها متغير به سوی جنوب 

کيلومتر غرب شهر چالوس، به گونه ای مورب، به گسل مازندران خزر مي پيوندد.  20است. در حدود  قابل مشاهده

در ميانه نقشه، سبب بالارفتن به سوی شمال سازند شمشک بر روی نهشته های کرتاسه شده است ولي در 

سوبات ميوسن گردیده تر، سبب بالا رفتن سازند شمشک به همراه نهشته های کرتاسه، بر روی رهای شرقي بخش

است. تکاپوهای تازه ای، به ویژه در پليوسن و نيز در کواترنری، به این گسل نسبت داده شده ولي، بطور سنتي، 

 هایي بس کهن تر داشته باشد.تواند ریشه در زمانمي

 گسل از ارک کک نشین -

)شمال کک نشين(، در برخي نقاط،  از چند صد متر شمال از ارک پائين )جاده چالوس( تا نواحي باختری نقشه

هایي از این گسل کم و بيش به موازات و هم شيب گسل مازندران خزر قابل تشخيص است. قطع شدگي ها و بخش

پي گيری جای گذر آن را دشوار مي سازد.  تر بعدی و پوشيدگي شدید منطقه، در پاره ای موارد،های جوانجابجائي

چالوس به گسل بزرگ شمال البرز مي پيوندد ولي در نواحي غربي، در اثر گسل،  چنين مي نماید که در شرق جاده

 رفته است. سازند شمشک آشکار به سوی شمال و بر روی سنگ های آتشفشاني کرتاسه، بالا
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 راندگی حسن کیف -

به سوی در باختر کلاردشت، از حسن کيف به سوی نوارغربي نقشه، دولوميت های سازند اليکا در اثر این گسل 

شمال و بر روی سازند شمشک رانده شده اند. به سوی شرق، اگر چه جای گذر این گسل با نهشته های آبرفتي 

 حوضه بسته کلاردشت پوشيده شده ولي با احتمال، به گسل های مهم جنوب کلنو مي پيوندد.

 چین خوردگی ها -

ردگي ها به سوی شمال )گودال کاسپين( به در البرز شمالي و منطقه مورد مطالعه، بطور معمول، شدت چين خو

تدریج کاهش مي یابد. صفحه محوری چين ها کم و بيش قائم هستند. از نگاه کلي و بر اساس شيب های موجود در 

طبقات واحدهای سنگي منطقه، مي توان نتيجه گيری کرد که شدت چين خوردگي ها، بر حسب نقاط با سن های 

نسبت شدید، متغير بوده است و چين خوردگي های شدید و هم چنين به ندرت مختلف، از درجه ملایم تا به 

 برگشتگي طبقات تنها در برخي نقاط ممکن دیده شوند.

نخستين فاز چين خوردگي، تنها پس از رسوب گذاری مارن های پالئوسن مشاهده شده است که به احتمال زیاد، 

پالئوسن بوده است. این رشته نوپا، حوضه های نئوژن ایران مرکزی همزمان با خروج از آب رشته کوه البرز اوليه، در 

)در جنوب( و آرالوکاسپين )در شمال( را از یکدیگر جدا کرده است. دگرشيبي زاویه دار ميان سری قاره ای پليوسن 

مده رشته و طبقات ميوسن )سارماسين( زیر آن، نشان از دومين فاز مهم چين خوردگي دارد که مقارن با بالازدگي ع

 (.1959البرز بوده است و فرسایش شدید پي آمد آن، مواد سری قاره ای را پدید آورده است )اشتوکلين، 

چين خوردگي های کم تر بهمریخته، مهم تر و نام گذاری شده منطقه مورد مطالعه عبارتند از: ناودیس ولشت، 

 ناودیس ساروس، ناودیس محمد آباد و ناودیس پيم بور.

 ECONOMIC GEOLOGYسی اقتصادی زمین شنا

تاکنون فعاليت های معدني عمده ای در منطقه صورت نگرفته است که شاید مهم ترین دلایل آن، نبود نقشه زمين 

شناسي تفصيلي، پوشيدگي و شرایط دشوار برخي رخنمون ها و کمبود راه های قابل دسترسي بوده است و تنها، در 

سازی جنگلي و بيش تر به منظور تهيه مواد اوليه برای صنایع چوب و کاغذ انجام چند سال اخير، فعاليت های جاده 

گرفته است. در جنوب کوشکه سرا، لار و سرو نيز جنوب باختر شهر چالوس، از سنگ آهک های سازند تيزکوه برای 

، به مقدار فراوان مصارف ساختماني بهره برداری مي شود. دولوميت در گوشه جنوب باختری نقشه و در سازند اليکا

وجود دارد. در قاعده سازند مزبور گاهي کوارتزیت نيز دیده شده است. اثراتي از نهشته های لاتریتي ممکن است در 

قاعده سازند نسن دیده شوند. در برخي از رخنمون های گسترده سازند شمشک منطقه، لایه های نازک چند 

شده است. شن و ماسه، از بستر رودخانه های بزرگ منطقه بهره ميليمتری تا چند سانتيمتری زغال سنگ برخورد 

برداری مي شوند ولي، سرآمد تمامي امکانات اقتصادی منطقه، جاذبه های گردشگری آن است. پر شمار چشم اندازها 

رند. در و مناظر دیدني، استراحت گاه ها و تفرج گاه ها، در یيلاقات و بلندی ها و یا در سواحل دریای خزر، وجود دا

دشت ها و جلگه های جنوبي خزر، فعاليت های کشاورزی گسترده ای انجام مي گيرد و بلندی های تماشائي منطقه، 

سرچشمه رودها و نهرهائي هستند که بادارا بودن آب دائمي در طول سال و به خاطر اختلاف ارتفاع زیاد، توانائي 

انرژی های تجدید شونده )برقابي( و تامين آب زراعي، فراهم های بالقوه شایان توجهي را برای سد سازی و توليد 

 آورده اند. 
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